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شهیداحمد پورمحمدگل ختمی، زخم گلوله را 

22تحمل کرد تا 22تحمل کرد تا 22بهمن به زمرهشهیدان بپیوندد

وزی وزپیر شھادتدرر

محرم  اول  دهه  صبح های 

در  روضه ای  سال1357 مراسم 

می شد.  برگزار  قمی  آیت ا...  منزل 

امام  حضرت  اعلامیه های  معمولا 

خمینی)ره( نیز آنجا توزیع می شد. 

با  بود  مصادف  که  محرم  دوم  روز 

یکشنبه، 1۲آذر1357، محمدعلی 

حنایی صبح در روضه منزل آیت ا... 

قمی شرکت کرد و ساعت١٠:٣٠ که 

مراسم عزاداری تمام شد، به منزل 

تا  رفت  نزدیکی  هان  در  مادرش 

ظهر  نمازجاعت  برای  را  خودش 

حرم مطهر رضوی آماده کند.

هم زمان با پایان نمازجمعه، تظاهرات 

حرم  از  1۲آذر1357 مشهد  بزرگ 

مطهر به طرف پنجراه پایین خیابان و 

سپس به سمت خیابان ١٧شهریور 

آغاز شد و در چهارراه دانش کنونی 

و پارک شهر پیشین، مردم با گروهی 

از نظامیان و تانک ها روبه رو شدند 

که راه را سد کرده بودند. بین آن ها 

گرفت  سر  درگیری  راهپیایان  و 

سردادن  به  کردند  شروع  مردم  و 

میان،  این  در  انقلابی.  شعار های 

سرهنگ معین طباطبایی، فرمانده 

سوی  به  شلیک  دستور  نظامیان، 

مردم را صادر کرد.

آن  در  حاضر  سربازان  از  یکی 

درگیری، از تیراندازی به سمت مردم 

سر باز زد، اما سرهنگ طباطبایی با 

را به شهادت رساند.  او  اسلحه اش 

روایت  به  صحنه  این  مشاهده 

ناراحتی  موجب  عینی  شاهدان 

جواب  اما  شد،  حنایی  محمدعلی 

اعتراض او هم گلوله بود. محمدعلی 

دانش شرقی  خیابان  کوچه های  به 

به  ماجرا  حال،  این  با  برد.  پناه 

گلوله  دو  و  نشد  ختم  همین جا 

دیگر از اسلحه ژ3 به سرش شلیک 

شد و نام محمدعلی حنایی را برای 

همیشه در فهرست شهدای انقلابی 

مشهد ثبت کرد.

حضور  راهپیایی  در  که  مردمی 

داشتند، با مشاهده صحنه شهادت 

برانگیخته  بسیار  شهیدحنایی 

شدند، به طوری که نظامیان و یگان 

زرهی که در چهارراه دانش حضور 

شدند  متواری  به سرعت  داشتند، 

دست  روی  را  شهید  پیکر  مردم  و 

بلند کردند و با سردادن شعار راهی 

منزل آیت ا... قمی شدند و از آنجا 

نیز پیکر شهید را به منزل آیت ا... 

منزل  در  شب  تا  و  بردند  شیرازی 

اینکه  تا  کردند  نگهداری  ایشان 

پیکر  شب،   هان  هشت  ساعت 

شهیدحنایی را برای مراسم تدفین 

او  بردند. شبانه  بهشت رضا)ع(  به 

را  تدفین  مراسم  و  دادند  غسل  را 

نیرو های  تا  کردند  برگزار  به سرعت 

رژیم نتوانند مزاحمتی ایجاد کنند. 

مشهد  سن وسال دار های  شاید 

چه  که  بیاورند  خاطر  به  را  روز  آن 

این  پیکر  تشییع  برای  جمعیتی 

و  سرد  شب  آن  در  شجاع  شهید 

بارانی آمده بودند و در پایان مراسم، 

ترافیک  رضا)ع(  بهشت  جاده  در 

شده بود.

فرزنـــد  حنایـــی،  دکـــتر جعفـــر 

حنایـــی،  شـــهیدمحمدعلی 

حال وهـــوای آن روز پراســـترس را 

ــدر  ــد: «پـ ــت می کنـ ــه روایـ این گونـ

معمـــولا هرجـــا می رفـــت، ســـاعت دو 

بعدازظهـــر در منـــزل بـــود، امـــا آن روز 

ـــوع  ـــن موض ـــود و همی ـــرده ب ـــر ک دی

نگرانـــی مـــا را بیشـــتر کـــرد. به علـــت 

شـــلیک گلولـــه بـــه سر پـــدرم، صـــورت 

ایشـــان به شـــدت آســـیب دیـــده بـــود و 

بـــرادرم کـــه خـــودش در تظاهـــرات 

حضـــور داشـــت، از روی انگشـــتر 

پـــدرم توانســـت ایشـــان را شناســـایی 

کنـــد.

حدود سـاعت سـه بعدازظهر برادرم 

به منـزل آمد و بـرای اینکه مقدمات 

گفـتن خـبر شـهادت پـدر را آمـاده 

کند، ابتدا گفت: «بابا مجروح شـده 

اسـت.» گفتن همیـن جمله مـادرم 

و وقتـی پرسـیدند  را منقلـب کـرد 

کـه او را کجـا برده انـد، پاسـخ داد: 

«نمی دانـم؛ فقط ایشـان را از معرکه 

خـارج کردنـد.» هم زمان با شـنیدن 

ایـن خبر، مادرم به بیارسـتان امام 

رضـا)ع( و قائم)عـج( رفـت تا شـاید 

بـه دسـت  پـدرم  از  بتوانـد خـبری 

شـهید  پـدر  کـه  درحالـی  بیـاورد، 

شـده بـود و بعـدا ایـن خـبر را بـه 

مـادرم دادنـد.

بودم  هشت ساله  من  زمان  آن 

بیشتر  در  پدرم  همراه  معمولا  و 

راهپیایی ها حضور داشتم. در آن 

با  روز من و مادرم برخورد کوتاهی 

ایشان در خانه مادربزرگم داشتیم 

که  می کرد  تعریف  مادرم  بعد ها  و 

آن روز پدرم گفته بود: «جعفر را با 

خودت ببر. بهتر است در تظاهرات 

امروز حضور نداشته باشد.» گویی به 

پدرم الهام شده بود که قرار است آن 

روز به شهادت برسد.»

پورمحمدگل ختمی  شهیداحمد 

که  است  انقلابیونی  ازجمله 

١٧شهریور  وقایع  جریان  در 

گلوله  اصابت  سال١٣٥٧ هدف 

قرار  شاهنشاهی  گارد  نیروهای 

گرفت.

شهریور١٣٥٧ آیت ا... قمی پس از 

بند  از  تحمل دوزاده سال زندان، 

رژیم شاهنشاهی آزاد شد و قصد 

عزیمت به مشهد کرد. در نخستین 

ساعت های عصر ١٧شهریور مردم 

منتهی  خیابان های  در  مشهد 

شروع  و  تجمع  فرودگاه،  مسیر  به 

ازدحام  کردند.  تظاهرات  به 

بود  به حدی  جمعیت در فرودگاه 

تصمیم  رژیم  امنیتی  مأموران  که 

هان  با  را  قمی  آیت ا...  گرفتند 

هواپیایی که به مشهد آمده بود، 

دوباره به تهران بازگردانند.

باعث  تصمیم  این  از  مردم  اطلاع 

حکومت  مأموران  با  آنان  درگیری 

درگیری ها  این  جریان  در  شد. 

شدند  شهید  و  زخمی  چندده نفر 

احمد  نام  آن ها  میان  در  که 

چشم  به  هم  پورمحمدگل ختمی 

می خورد.

مقابل  زدوخورد های  در  او 

و  گاراژدار ها  خیابان  پمپ بنزین 

گلوله  اصابت  هدف  ضد  خیابان 

گرفت  قرار  شاهنشاهی  نیروهای 

امام  بیارستان  در  به سرعت  و 

رضا)ع( مشهد بستری شد.

سه تیر به شهیدپورمحمدگل ختمی 

و  دست  به  تیر  یک  کرد؛  اصابت 

باعث  اولی  تیر  پا.  به  هم  تیر  دو 

تیرهای  و  شد  او  دست  قطع 

از  شدید  خون ریزی  هم  دیگر 

همراه  به  را  سفیدران  ناحیه 

بیارستان  در  سه بار  او  داشت. 

که  آنجا  از  اما  عمل جراحی شد، 

و  بود  کم  بیارستان ها  امنیت 

نیروهای نظامی و ساواک مدام به 

می شدند،  حمله ور  درمانی  مراکز 

خانواده به ناچار تصمیم گرفتند از 

او در فضای خانه مراقبت کنند.

شهید،  دختر  پورمحمد،  محبوبه 

ماه  پنج  تقریبا  «پدرم  می گوید: 

در خانه بستری بود، اما سرانجام 

به علت خون ریزی شدید و عفونت 

٢٢بهمن١٣٥٧ و  جراحت، 

انقلاب  پیروزی  روز  با  هم زمان 

پدر،  رسید.  شهادت  به  اسلامی 

اسلامی  انقلاب  راه  شهید  اولین 

دستان  روی  و  آزادانه  که  بود 

روز  آن  تا  تشییع شد. چون  مردم 

اجازه تشییع پیکر شهدای انقلاب 

در  حتی  و  نمی دادند  را  اسلامی 

دفن،  و  کفن  مجوز  دریافت  قبال 

متوفی  خانواده  از  هم  را  تیر  پول 

این  پدرم  اما  می کردند،  دریافت 

سعادت را داشت که روی دستان 

تا  قائم)عج(  بیارستان  از  مردم 

در  و  تشییع  رضوی  مطهر  حرم 

جوار بارگاه امام رضا)ع( به خاک 

سپرده شود.»

خانه  به  سیدمحمد  که  بود  روز  دو 

نیامده بود. مادرش چادر به سر کرد و 

سراسیمه به همه جاهایی که احتال 

می داد، سرکشی کرد و بدون نتیجه 

اینکه  تا  و خبری به خانه بازگشت، 

سردخانه  به  هم  سری  گفتند  او  به 

اسم  بزند.  امام رضا)ع(  بیارستان 

همه  استرس  آمد،  که  سردخانه 

حال،  این  با  فراگرفت.  را  وجودش 

بیارستان  به  را  خودش  نیمه جان 

رساند و هان جا بود که رهبر معظم 

نزار  که حال  ایشان  دید.  را  انقلاب 

مشخصات  دیدند،  را  شهید  مادر 

سیدمحمد را از مادر پرسیدند و بعد 

هدایت  شهید  پیکر  بالای  به  را  او 

کردند. وقتی مادر، سیدمحمد را دید، 

به جای گریه و زاری، با صدای بلند 

گفت: «شیرم را حلال کردی پرم!»

ذهن  در  که  غیرمنتظره ای  واکنش 

و  شد  حک  انقلاب  معظم  رهبر 

سال ها بعد، وقتی پدر شهید، مرحوم 

روحبخش، به خدمت ایشان رسید، 

پرسیدند:  او  به  خطاب  ابتدا  هان 

هستید  شهیدی  هان  پدر  «شا 

پیکرش  بالین  بر  مادرش  وقتی  که 

را حلال کردی؟!»  آمد، گفت شیرم 

این یادآوری خاطره برای پدر و همه 

خانواده مهم و ارزشمند است.

سن  در  و  زود  خیلی  شهید  مادر 

همه  از  او  رفت.  دنیا  از  ٥٤سالگی 

اذعان  به  اما  بود،  راضی  فرزندانش 

به  علاقه اش  برادرها،  و  خواهر 

سیدمحمد چیز دیگری بود و به اینکه 

اسلامی  انقلاب  راه  در  را  فرزندش 

افتخار  بود،  داده  دست  از  دین  و 

هم  مزارش  سنگ  روی  می کرد. 

سیدمحمد  شهید  «مادر  نوشته اند: 

روحبخش».

روحبخش باغی  سیدمحمد  شهید 

مبارزه  شور  وقتی  هفده سالگی،  در 

داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

او دهم دی سال١٣٥٧ خودش را از 

پایین خیابان به بیت آیت ا... شیرازی 

در  حضور  با  را  اعتراضش  تا  رساند 

راهپیایی بیان کند، اما هنگامی که 

با تانک و اسلحه محدوده  نظامیان 

چهارراه نادری و بیت آیت ا... شیرازی 

را محاصره کردند، هدف گلوله رگبار 

مسلسل قرار گرفت و با اصابت تیر به 

سرش به شهادت رسید.

١٧سپس به سمت خیابان ١٧سپس به سمت خیابان ١٧شهریور 

آغاز شد و در چهارراه دانش کنونی 

و پارک شهر پیشین، مردم با گروهی 

از نظامیان و تانک ها روبه رو شدند 

که راه را سد کرده بودند. بین آن ها 

گرفت  سر  درگیری  راهپیایان  و 

سردادن  به  کردند  شروع  مردم  و 

میان،  این  در  انقلابی.  شعار های 

سرهنگ معین طباطبایی، فرمانده 

سوی  به  شلیک  دستور  نظامیان، 

آن  در  حاضر  سربازان  از  یکی 

درگیری، از تیراندازی به سمت مردم 

سر باز زد، اما سرهنگ طباطبایی با 

را به شهادت رساند.  او  اسلحه اش 

روایت  به  صحنه  این  مشاهده 

ناراحتی  موجب  عینی  شاهدان 

جواب  اما  شد،  حنایی  محمدعلی 

اعتراض او هم گلوله بود. محمدعلی 

دانش شرقی  خیابان  کوچه های  به 

به  ماجرا  حال،  این  با  برد.  پناه 

اینکه  تا  کردند  نگهداری  ایشان 

پیکر  شب،   هان  هشت  ساعت 

شهیدحنایی را برای مراسم تدفین 

او  بردند. شبانه  بهشت رضا)ع(  به 

را  تدفین  مراسم  و  دادند  غسل  را 

نیرو های  تا  کردند  برگزار  به سرعت 

رژیم نتوانند مزاحمتی ایجاد کنند. 

مشهد  سن وسال دار های  شاید 

چه  که  بیاورند  خاطر  به  را  روز  آن 

این  پیکر  تشییع  برای  جمعیتی 

و  سرد  شب  آن  در  شجاع  شهید 

بارانی آمده بودند و در پایان مراسم، 

ترافیک  رضا)ع(  بهشت  جاده  در 

شده بود.

فرزنـــد  حنایـــی،  دکـــتر جعفـــر 

حنایـــی،  شـــهیدمحمدعلی 

حال وهـــوای آن روز پراســـترس را 

ــدر  ــد: «پـ ــت می کنـ ــه روایـ این گونـ

معمـــولا هرجـــا می رفـــت، ســـاعت دو 

بعدازظهـــر در منـــزل بـــود، امـــا آن روز 

ـــوع  ـــن موض ـــود و همی ـــرده ب ـــر ک دی

اسـت.» گفتن همیـن جمله مـادرم 

و وقتـی پرسـیدند  را منقلـب کـرد 

کـه او را کجـا برده انـد، پاسـخ داد: 

«نمی دانـم؛ فقط ایشـان را از معرکه 

خـارج کردنـد.» هم زمان با شـنیدن 

ایـن خبر، مادرم به بیارسـتان امام 

رضـا)ع( و قائم)عـج( رفـت تا شـاید 

بـه دسـت  پـدرم  از  بتوانـد خـبری 

شـهید  پـدر  کـه  درحالـی  بیـاورد، 

شـده بـود و بعـدا ایـن خـبر را بـه 

مـادرم دادنـد.

بودم  هشت ساله  من  زمان  آن 

بیشتر  در  پدرم  همراه  معمولا  و 

راهپیایی ها حضور داشتم. در آن 

با  روز من و مادرم برخورد کوتاهی 

ایشان در خانه مادربزرگم داشتیم 

که  می کرد  تعریف  مادرم  بعد ها  و 

آن روز پدرم گفته بود: «جعفر را با 

خودت ببر. بهتر است در تظاهرات 

امروز حضور نداشته باشد.» گویی به 

پدرم الهام شده بود که قرار است آن 

روز به شهادت برسد.»

هان  با  را  قمی  آیت ا...  گرفتند 

هواپیایی که به مشهد آمده بود، 

دوباره به تهران بازگردانند.

باعث  تصمیم  این  از  مردم  اطلاع 

حکومت  مأموران  با  آنان  درگیری 

درگیری ها  این  جریان  در  شد. 

شدند  شهید  و  زخمی  چندده نفر 

احمد  نام  آن ها  میان  در  که 

چشم  به  هم  پورمحمدگل ختمی 

می خورد.

مقابل  زدوخورد های  در  او 

و  گاراژدار ها  خیابان  پمپ بنزین 

گلوله  اصابت  هدف  ضد  خیابان 

گرفت  قرار  شاهنشاهی  نیروهای 

امام  بیارستان  در  به سرعت  و 

رضا)ع( مشهد بستری شد.

سه تیر به شهیدپورمحمدگل ختمی 

و  دست  به  تیر  یک  کرد؛  اصابت 

باعث  اولی  تیر  پا.  به  هم  تیر  دو 

تیرهای  و  شد  او  دست  قطع 

از  شدید  خون ریزی  هم  دیگر 

همراه  به  را  سفیدران  ناحیه 

بیارستان  در  سه بار  او  داشت. 

می شدند،  حمله ور  درمانی  مراکز 

خانواده به ناچار تصمیم گرفتند از 

او در فضای خانه مراقبت کنند.

شهید،  دختر  پورمحمد،  محبوبه 

ماه  پنج  تقریبا  «پدرم  می گوید: 

در خانه بستری بود، اما سرانجام 

به علت خون ریزی شدید و عفونت 

٢٢بهمن١٣٥٧ و  جراحت، 

انقلاب  پیروزی  روز  با  هم زمان 

پدر،  رسید.  شهادت  به  اسلامی 

اسلامی  انقلاب  راه  شهید  اولین 

دستان  روی  و  آزادانه  که  بود 

روز  آن  تا  تشییع شد. چون  مردم 

اجازه تشییع پیکر شهدای انقلاب 

در  حتی  و  نمی دادند  را  اسلامی 

دفن،  و  کفن  مجوز  دریافت  قبال 

متوفی  خانواده  از  هم  را  تیر  پول 

این  پدرم  اما  می کردند،  دریافت 

سعادت را داشت که روی دستان 

تا  قائم)عج(  بیارستان  از  مردم 

در  و  تشییع  رضوی  مطهر  حرم 

جوار بارگاه امام رضا)ع( به خاک 

سپرده شود.»

خانه  به  سیدمحمد  که  بود  روز  دو 

نیامده بود. مادرش چادر به سر کرد و 

سراسیمه به همه جاهایی که احتال 

می داد، سرکشی کرد و بدون نتیجه 

اینکه  تا  و خبری به خانه بازگشت، 

سردخانه  به  هم  سری  گفتند  او  به 

مشخصات  دیدند،  را  شهید  مادر 

سیدمحمد را از مادر پرسیدند و بعد 

هدایت  شهید  پیکر  بالای  به  را  او 

کردند. وقتی مادر، سیدمحمد را دید، 

به جای گریه و زاری، با صدای بلند 

گفت: «شیرم را حلال کردی پرم!»

پیکرش  بالین  بر  مادرش  وقتی  که 

را حلال کردی؟!»  آمد، گفت شیرم 

این یادآوری خاطره برای پدر و همه 

خانواده مهم و ارزشمند است.

سن  در  و  زود  خیلی  شهید  مادر 

همه  از  او  رفت.  دنیا  از  ٥٤سالگی 

سیدمحمد  شهید  «مادر  نوشته اند: 

روحبخش».

روحبخش باغی  سیدمحمد  شهید 

مبارزه  شور  وقتی  هفده سالگی،  در 

داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

او دهم دی سال١٣٥٧ خودش را از 

پایین خیابان به بیت آیت ا... شیرازی 

در  حضور  با  را  اعتراضش  تا  رساند 

راهپیایی بیان کند، اما هنگامی که 

پیکر شهیدمحمدعلی حنایی، شبانه در آرامستان بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد

پاسخ اعتراض به سرهنگ، گلوله بود

خانه  به  سیدمحمد  که  بود  روز  خانه دو  به  سیدمحمد  که  بود  روز  مشخصات دو  دیدند،  را  شهید  پیکرش مادر  بالین  بر  مادرش  وقتی  که 

گلوله نظامیانگلوله نظامیانرژیمستمشــاهی در یکشنبه خونین سر ســیدمحمد روحبخش باغی را هدف گرفت

شھید نوجوانی که رهبر معظم انقلاب شناسایی اش کرد

 زخم گلوله را 
شهیدان بپیوندد

وزی پیر

بیارستان  به  را  خودش  نیمه جان 

رساند و هان جا بود که رهبر معظم رساند و هان جا بود که رهبر معظم 

نزار  که حال  ایشان  دید.  را  نزار انقلاب  که حال  ایشان  دید.  را  انقلاب 

روحبخش، به خدمت ایشان رسید، 

پرسیدند:  او  به  خطاب  ابتدا  هان 

هستید  شهیدی  هان  پدر  «شا 

گردآوری و تنظیم : سعیده ساجدی نیا


